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عطف كتاب

تازه هاي انتشارات نگاه
نگاه تازه شعر

موسسه انتشارات نگاه كه از جمله ناشران فعال در حوزه شعر است و 
از سال ها پيش، مجموعه اشعار شاعران معاصر و مجموعه «شعر زمان 
ما» را منتشر مى كند، مدتى است كه مجموعه اى ديگر با نام «نگاه تازه 
شعر» را در دست چاپ دارد كه اين روزها چند دفتر شعر از اين مجموعه 
منتشر شده است. در ادامه، چند كتاب از اين مجموعه به صورت كوتاه 

معرفى مى شوند: 

اختران

 هرمز على پور از چهره هاى شناخته شده شعر معاصر است و اين روزها 
تازه ترين مجموعه شعرش با نام «به حكمت مخروبه» منتشر شده است. 
ــعر در قالب آزاد و سپيد را دربر مى گيرد.  اين مجموعه، حدود 150 ش
شعرهايى كه سروده سال هاى 90-89  هستند. توجه به مسايل اجتماعى، 
ــانى از مضامين كلى شعرهاى اين دفترند. در يكى از شعرهاى اين  انس
مجموعه با نام «نسبت» مى خوانيم: «روز هر كسى/ متناسب با زندگى و 
ــود/ روز آدم بيكار/ روز آدم تنها/ با بغض و با  كار و خانه اش/ آغاز مى ش
سوال/ دوباره برمى گردد/ به تختخواب يا گوشه اى از/ يك قالى قديمى/ و 

اندكى كاشى/ به سردى دلچسب». 
يادى، از بندى

فريبرز رييس دانا چهره شناخته شده اى در حوزه هاى اقتصاد سياسى 
و علوم اجتماعى است و انتشار دفتر شعرى از او، شايد در نگاه اول بيش 
از هرچيز عجيب به نظر رسد. اما رييس دانا در همه اين سال ها شعرهايى 
ــا نام «يادى از خيالى» به  ــروده كه اينك تعدادى از آنها در دفترى ب س
ــخن شعر»، در توضيح  ــتى با نام «سر س ــيده اند. او در يادداش چاپ رس
شعرهاى اين دفتر نوشته: «اين شعرها برحسب تاريخ سرودنشان رديف 
شده اند، نه برحسب حال و هوايشان و نه با مضمونشان. سبك هايى دارند 
متنوع... شعرهاى من فقط از خيال و آهنگ ذهن من و از بازتاب قطعى 
ــم در تالاب اين خيال انگيزى ذهن  ــه جهانى كه در آن مى زي كردارگون
برخاسته اند». در بخشى از شعر اول اين مجموعه كه در سال 1345 و با 
نام «قطعه اى آرام، از درون بى تاب» و به ياد محمد مصدق سروده شده، 
ــى هاى صداشكن/ پاسخ سرشت آدمى به خصم  مى خوانيم: «به خامش
مردمى/ فرمان به جوخه ها/ ناله، سكوت/ گلوله، خون، مسگرآباد/ سنگ 
خانه هاى سرد/ اريكه ها گشوده به فرومايگان/ انتظار، ابتذال/ در پى، پير 
پيام گوى تنها، خفته به كوتوالى/ ايستاده در نهان زمان ها/ از سپيده قيام 
تا صبح آگاهى و تا ظهر آتش زن/ تا به عصر رخوت، تا شب خاموشى و 
ــداران خاموش و  زآن جا تا صبح صادق فردا/ قلعه اى، دژ صباحى و پاس
درخشنى/ صداهاى درنامده/ نگاه هاى زيرك مقاومت/ و ناگاه، باز آژنگ 

خروشانى/ هر فصل آن باز ستيز/ باز ستيز». 
تقدير عشق و مرگ

ــعرى از على اكبر  ــوان مجموعه ش ــت»، عن ــا نام ديگر من اس «دري
ــر آمده  ــت كه در ابتداى آن، مقدمه اى كوتاه از ناش گودرزى طائمه اس
است. مقدمه، در توضيح اشعار گودرزى طائمه نوشته است: «سروده هاى 
ــاعر، روايتى اند از رابطه عشق و جهانيان و حركت بين اشيا و واژگان  ش
ــريفى كه از درون جان او برآمده اند، از اين روى گودرزى از نخستين  ش
سروده هايش در 30 سال پيش تا امروز كه ديگر همه رمز و راز هستى 
ــته هايش ثبت كرده،  ــوده و به هر بهانه اى آن را در نوش ــده و آزم را دي
ــت و اين به  آن  ــعارش ديالوگ برقرار كرده اس صادقانه با مخاطبان اش
معنى است كه شاعر در دوران سرايش خود، تنها به جوهر شعر انديشيده 
است... در چنين فضايى از شعر كه روايت محتومى است از عشق و مرگ 
تقديروار، زيباترين حالات زبان و شكل واژه ها از منظر رعايت تناسب ها 
و برجستگى ها و ويژگى هاى ساختارى نيز كاركرد خاص مى يابد...». در 
بخشى از شعر دوم اين مجموعه مى خوانيم: «مى گذرم از كوچه از شهر/ 
سايه ام از نامى مى گذرد/ كه هر روز كم رنگ تر مى شود/ بر ديوار تنهايى 

مانده است و/ چشم چپش كه در آن خورشيد غروب مى كند». 
شاعرنبودن

«دوست دارم گاهى شاعر نباشم»، با عنوان فرعى «شعر-يادداشت هاى 
واهه آرمن در كافه تراس»؛ سومين مجموعه شعر فارسى واهه آرمن است 
كه به تازگى منتشر شده است. «بال هايش را كنار شعرم جا گذاشت و 
رفت» و «پس از عبور درناها» عناوين دو دفتر شعر قبلى او بودند. «دوست 
ــم»، شامل 36 قطعه شعر-يادداشت با مضامين  دارم گاهى شاعر نباش
اجتماعى و عاطفى است كه در نظم و نثر نوشته شده اند. اين كتاب به 
ــت شاعر است و شعرهاى آن  نوعى زندگينامه يا اتوبيوگرافى خودنوش
ــده اند. در آخرين شعر اين  ــپيد، سروده ش ــاده و در قالب س با زبانى س
ــه كافه تراس آوردم و/  ــعرم را/ ب مجموعه مى خوانيم: «امروز/ آخرين ش
ــتم/ روزى/ نخستين شعرم را/ روى همين  روى قديمى ترين ميز گذاش
ميز نوشته بودم/ آن روز/ مادرم/ شالى سفيد بر شانه هايش انداخته بود و/ 

بيشتر از هر وقت ديگر/ شبيه خدا بود». 
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در آرامش تو پلنگى است
 و چه آنجا كه زندگى را در شعر 54 در 

سه موقعيت زمانى و مكانى مى بيند. 
ــمس لنگرودى را مى توان  شعرهاى ش
ــير  ــاس زمان و مكان تعبير و تفس بر اس
كرد. شاعر با رويكردى اجتماعى و ذهنى 
خلاق و آزادانديش و نگرشى تكثرگرايانه 
ــددى از جامعه و زندگى  تصويرهاى متع
ــت مى دهد. رويكرد او به  اجتماعى به دس
ــاخصه اصلى اين  زندگى و مرگ كه دو ش
كتاب است عموما رويكردى فلسفى نيست. 
ــرگ را در يك كلان فضاى  ــى و م او زندگ
متكثر نگاه مى كند. شايد بهترين مثال در 
اين زمينه شعر شماره 54 باشد كه بر پايه 
ــكل گرفته است. زمانى كه با  سه زمان ش
قيد «گاهى» شروع مى شود و فضا را برپايه 
ــيم مى كند. اين  زمان براى خواننده ترس
ــاس سه موقعيت ساخته  سه زمان بر اس
ــت اول اينگونه  ــود. زمان در موقعي مى ش
تصوير مى شود: گاهى زندگى / در برگ هاى 
گلى دنبال عسل مى چرخد /تا زنبورى به 
كسى نبخشد. اما در موقعيتى ديگر يعنى 
ــرايط متفاوت همين  در زمان و مكان و ش

زندگى از مژه هايش عسل مى ريزد: 
ــد / از مژه هايش /  ــك مى زن گاهى پل

عسل مى ريزد. 
ــوم روايت ديگرى از  اما در موقعيت س
ــاهد هستيم: گاهى به خواب  زندگى را ش
ــى رود/ ما مخفيانه به خانه او كوزه كوزه  م

عسل مى رسانيم. 
ــه موقعيت مختلف زندگى   شاعر س
ــراى خواننده  ــف ب ــاى مختل را در زمان ه
ــت كه  ــد. او براين باور اس ــيم مى كن ترس
ــعر، عشق و مرگ در زمان هاى  زندگى، ش
ــى دارند و  ــف موقعيت هاى متفاوت مختل
ــت و جزميت تصويرى  نمى توان با حتمي
ــت ناشى  ــت داد. اين برداش قطعى به دس
ــاعر در دهه هفتم  ــگاه تكثرگرايانه ش از ن
ــت. او امروز بر اين باور است  زندگى او اس
ــكل  ــه پديده هاى اجتماعى در زمان ش ك
ــوند و ما  ــد و با زمان معنا مى ش مى گيرن
نمى توانيم يك معناى از پيش تعيين شده 
براى همه اين پديده ها قايل شويم.  در شعر 
شماره 68 هم اين تغيير و تبديل پديده در 
ــود. اين شعر هم با  گذر زمان ديده مى ش
كلمه «روزگارى» كه نشانه زمان در هستى 
ــت، آغاز مى شود و با كلمه «اكنون» كه  اس

قيد زمان است، ادامه مى يابد. 
ــد  مى خواندن ــم  قزل آلاي  / روزگارى 
ــطح آب / بر نك  ــده بر س / اكنون / رهاش

ماهيخواران خيره ام. 
آنچه شمس لنگرودى در اين شعر ارايه 
مى دهد دو تصوير از دو موقعيت متفاوت از 
يك موجود يا يك پديده است. اين تقابل 
زمانى ديروز با امروز و امروز با فردا ساختار 
ذهنى شاعر را تشكيل مى دهد، همين كه 
ــتى دست  ــاعر به درك اين لطيفه هس ش
يافته كه همه چيز با زمان دستخوش تغيير 
مى شود و هيچ چيز ثابت نيست اين نگاه، ما 
را به نوعى نسبيت در جهان امروز نزديك 
ــاعر در اين مجموعه  مى كند. بنابراين ش
نشان مى دهد كه از ساحت تك معنايى به 
سوى ساحت چندباورى نزديك شده است. 
در شعر 59 شمس لنگرودى پاره هايى 
از روز را در چهار مقطع زمانى صبح، ظهر، 
ــيم مى كند. زمان در  عصر و شبانگاه ترس
ــوى او را براى  ــمت و س ــاعر س زندگى ش
ــد و ذهن  ــان مى ده ــودن و نبودن نش ب
شاعر بر مدار زمان موقعيت هاى مختلفى 
ــى كه در اين  ــق مى كند، موقعيت هاي خل
ــتند بلكه دنياى  كتاب همگى واقعى نيس
ــده است.  ــوررئال نيز به آن آميخته ش س
ــعر از صبحگاه تا شبانگاه چهار  در اين ش
موقعيت به وجود مى آيد كه تنها شاعرى 
مثل شمس كه زمان را متكثر در هستى 
مى داند مى تواند با آن ارتباط درست برقرار 
كند. اتفاق هايى كه در موقعيت هاى زمانى 
چهارگانه تصوير شده براى همه انسان ها 
ــكل مى گيرد اما  در زمان هاى مختلف ش
شمس لنگرودى با ديد شاعرانه و متكثرانه 
آنها را به زبان شعر در مى آورد. اين نگاه با 
نگاه انسان و جهان امروز گره خورده است 
نگاهى كه زيبايى و هستى را تكه تكه از آن 
همه مى داند. برخى از شاعران امروز خود 
ــاعر مدرن و پست مدرن مى دانند اما  را ش
وقتى شعر مى گويند با نگاهى انحصارطلبانه 
ــود مى خواهند و با  ــراى خ ــز را ب همه چي
ــاى كل از  ــت و ديد دان ــت و جزمي قطعي
ــان و جامعه و معشوق حرف مى زنند  انس
اما شمس نشان داده است كه شاعر امروز 
است؛ شاعرى كه با نسبيت و تكثر ميانه اى 
تمام دارد و تمام پديده هاى اجتماعى را در 

بستر اين نگاه تكثرگرايانه شرح مى دهد. 
«آوازهاى فرشته بى بال» نشانه و تامل 
شاعر در دو مرحله زيستن و مردنِ انسان 
ــودن را با تمام  ــودن و نب ــت تا ب امروز اس

تفاوت ها و اختلاف هايش دريابد. 
اشتباهم / تولد من بود / تصميم اولمان 

را چرا / هميشه غلط مى گيريم.

«ما مقدس آتشى بوديم 
بر ما آب پاشيدند» 1

آتش، آن هم آتشى كه مقدس باشد ريشه در جهان بينى 
ــعرى اخوان، لحن حماسى، اساطيرى  كهن دارد، سبك ش
كهن ـ نوعى سبك خراسانى نوين ـ با الهام از فردوسى است، 
ــعرنو است. او شعر نو را  ــبك ش با اين حال اخوان متاثر از س
ــرايد.  ــت تاثير اوضاع و احوال اجتماعى دوره خود مى س تح
ــزى معادل 10 قرن  ــبك چي فاصله تاريخى ميان اين دو س
ــت. اشعار اخوان بيانگر راه رفتن روى  طنابى است كه به  اس
فاصله 10 قرن ميان دو قله ادب فارسى ـ سبك خراسانى و 
ــده است، آيا چنين ترددى روى   سبك شعر نو ـ كشيده ش

طناب ممكن است؟
ــعر  ــهر كهن ـ ش به نظر «محمود عباديان» مضمون ش
كلاسيك ـ بيانگر نگرش عام و كلى به مسايل پيرامونى است، 
در حالى كه شعر نو بيانگر وضعيت انضمامى و مشخص است 
ــته باشد يا نداشته باشد.  ــت اعتبارى عام داش كه ممكن اس
مثلا خيام در رباعى زير ـ و به طور كلى در رباعيات خود ـ از 

منظرى كلى و عام به مقوله مرگ و زندگى مى پردازد.
«چون عمر به سر رسد چه بغداد و چه بلخ / پيمانه چو پر 

شود چه شيرين و چه تلخ 
ــى / از سلخ به غره  خوش باش كه بعد از من و تو ماه بس

آيد از غره به سلخ» 2
ــه مرگ مى پردازد،  ــام از ديدى كلى ـ عام ـ به مقول خي
ــوه مرگ ـ چندان  ــه از نظر او جزييات مردن ـ نح گويى ك
اهميتى ندارد، در حالى كه نيما به عنوان شاعر شعرنو به مقوله 
مرگ و به طور كلى كيفيت گذران عمر جزيى تر مى نگرد. نيما 
ــلخ به غره آيد و يا آنكه از  فرق مى گذارد بين اينكه ماه از س
ــلخ: «بودم به كارگاه جوانى / دوران روزهاى جوانى  غره به س
مرا گذشت / در عشق هاى دلكش و شيرين / با عشق هاى تلخ 
كز آنم نبود كام / ... / اكنون كه رنگ پيرى بر سر كشيده ام / 
فكرى است باز در سرم از عشق هاى تلخ / ليك او نه نام داند 
از من نه من از او / فرق است در ميانه كه در غره يا به سلخ»3

آنچه خيام به واسطه اعتبار عام و يا از ديدى كلى به زندگى 
ــاعر شعرنو آن را مشخص تر مى بيند،  و يا مرگ مى نگرد، ش
ــاى درك تمايز ميان  ــخص ترديدن ـ انضمامى ـ به معن مش
ــى  ــت اما اين تمايز در عين حال ناش چيزها و موقعيت هاس
ــعر و ادب  ــك دوره تاريخى به دوره ديگر در ش ــور از ي از عب
ــت. اخوان اما موقعيتى ويژه دارد. او در بعضى از  ــى اس فارس
شعرهايش متاثر از خيام است. در اين صورت اخوان به جهان 
ــان را ناپايدار و مبهم  ــى عام ـ كلى ـ مى نگرد و جه به صورت
مى بيند و آدمى را بازيچه چرخ گردون مى پندارد: اخوان در 
ــى خيام گونه به زندگى و  ــتا» به پرسش مجموعه «از اين اوس
هستى مى پردازد: «بر زمين افتاده پخشيده ست / دست و پا 
گسترده تا هرجا / از كجا؟ / كى؟ / كسى نمى داند / و نمى داند 
ــال ها زين پيش / اين غم آور وحشت منفور را  چرا حتى / س
خيام پرسيده است: / و زمحيط فضل و شمع خلوت اصحاب 

هم هرگز / هيچ چيز بيهوده نشنيده ست» 4
ــارغ از چگونگى  ــه اى كلى، ف ــورت مقول ــرگ» به ص «م
ــى وجودى ـ  ــوان مضمون ــوع آن گاه براى اخ ــت وق كيفي
اگزيستانسياليستى ـ پيدا مى كند تا بدان حد كه او دانستن 
راز مرگ را اصل مهم دانايى تلقى مى كند و انسان را از بابت 
فراموشى سرزنش مى كند: «پس چه دانش، چه دانايى؟ / آنچه 
با علم تو بيگانه ست و نامعلوم / گرگ ـ حتى گرگ ـ مى داند 
/ كه چه هنگام است آن هنگامه محتوم / و كنارى مى گزيند 
از قبيله خويش / در پناهى مى خزد، و آنگه به آرامى / همچون 
ــت، بى تشويش / مى كشد سر در گريبان  خواب آلودگان مس

فراموشى.» 5
با اين حال «كلى» نگريستن اخوان بيانگر تمامى شعرهاى 
ــاعران  ــيوه ش ــت، اخوان در همان حالى كه به ش اخوان نيس
ــد، گاه به گونه اى  ــايل وجودى توجه مى كن ــيك به مس كلاس
ــوان در بعضى از  ــاى پيرامون مى نگرد. اخ انضمامى تر به دني
ــعرهايش از آرمانشهر و يا به تعبير خود او از «منزلى غير از  ش
اين جهان» آن هم با انگاره اى مدرن سخن مى گويد. آرمانشهر 
ــه اى قديمى است و در طول قرون بازتاب دهنده  اگرچه انديش
نارضايتى و نگرانى از وضع موجود بوده، اما طلب « منزلى غير 
ــعر اخوان در عين حال ناشى از تغيير نگاه  از اين جهان» در ش
به جايگاه آدمى در جهان نيز هست و اينكه انسان ديگر بازيچه 
چرخ گردون نيست. اخوان در شعر «منزلى غير از اين جهان» در 
پى توجه به دنياى ديگر و تمايز ميان راه و بيراه در اين دنياست. 

ــتى هست بى شك هر مسافر را / اينچنين  «منزلى در دوردس
داشته بودم، وين چنين دانم/ اين ندانم چون و چيز! اى دور!/ .../ 
كاش اين را نيز مى دانستم، اى نشناخته منزل/ كه از اين بيغوله 

تا آنجا، كدامين راه/ يا كدام ست آن كه بيراه است»6
«اخوان سراپا غرق در ناموزونى»* است اما گويى اهميت 
اخوان در همين ناموزونى و يا به عبارت درست تر در برزخى 
ــاكان روى طناب تردد  ــه او را فراگرفته، اخوان كم ــت ك اس
ــه –10 قرن- را مى پيمايد.  ــد و فاصله طولانى دو قل مى كن
ناتوانى او از رهايى از برزخى كه گرفتارش شده دقيقا به علت 

ــتن از روى طناب است، از اين نظر اخوان  توانايى او در گذش
شاعر يگانه اى است.

*به نقل از دكتر مرتضى كافى 
1- آب و آتش از مجموعه زمستان، اخوان

2- رباعى از خيام 
3- مجموعه اشعار نيما به كوشش سيروس طاهباز

4- زندگى از مجموعه از اين اوستا، اخوان
5- دوزخ اما سرد از مجموعه دوزخ اما سرد، اخوان

6- منزلى غير از اين جهان از مجموعه از اين اوستا، اخوان.

شكل هاي زندگي: اخوان به مثابه شاعر يگانه 

مقدس آتشى بوديم
 نادر شهريورى (صدقى)

ــك ها هنوز بود... حالا هم  ــعله كبريتى بخارى را روشن كرد. صداى گنجش «با ش
ــت موقعى كه لوله ها از گرماى بخارى داغ شوند، ديگر خبرى از گنجشك ها  مى دانس
نيست.» در همان سطر و شطر نخستين، هراس راوى از مرگ هويدا مى شود. فرهاد در 
بند رفتن است. قاب خالى  از عكس، قفسه هاى خالى از كتاب، تلفنى كه دوشاخه اش 
كشيده شده و پنجره اى كه به آن نگاهى نمى شود همه وهمه نشانى از نيستى در خود 
ــد. اگر ازدواج را از پايه هاى بنيادين زندگى تصور كنيم، جدايى، به مرگ نمادينى  دارن
ــردى رابطه  ــت. راوى در لفافى از تعابير به س مى ماند كه در جاى جاى ماجرا جارى اس
فرهاد و رويا (و در كل به سردى تمامى روابط) اشاره مى كند: «اينجا زودتر به استقبال 
زمستان مى روند.» «بد سوزى مى آيد، بيا خودت را گرم كن.» «تو نمى خواهى اين بخارى 
را روشن كنى؟ ببين اين بنده خدا چطور دارد به خودش مى لرزد.» شكافى ميان رابطه 
ــود و قرار نيست كه جوش بخورد.  آنها به وجود آمده كه لحظه به لحظه عميق تر مى ش
ــت. او كوشاست و همسرش ايستا.  ــت نقطه مقابل فرهاد اس (خال اختلاف). رويا درس
ــت را پذيرفته و تسليم شده، زن براى زندگى دست وپا مى زند. او  هرقدر كه مرد شكس
ماندنى نيست. اقدام پنهانى اش براى اقامت و اينكه «نصفه هاى فيلم يك دفعه از سينما 
زده بود بيرون و ديگر نيامده بود» اشاره هاى ظريفى به اين بخش از شخصيت رويا دارند. 
كنش او اما با ترس و ترديد آميخته است. زمانى كه واپسين نامه فرهاد را مچاله مى كند 
و توى جوى  آب كنار خيابان مى اندازد، پشيمان مى شود: «اما ديگر كار از كار گذشته بود 
و نامه، قاطى آشغال هاى توى گنداب ته جوى افتاده بود.» او حتى از خواندن خاطرات 
ــت مى كند؛ و وقتى خال روى چانه اش را درمى آورد، خال توى  ــته اش نيز وحش گذش
عكس هنوز سرجايش است. رابطه اش با فرهاد مرداب خالى از عشقى  است كه  تمام قد  
ــى كه خاطراتم را مى خواند عادت كرده ام.» و  بوى تكرار مى دهد: «ديگر به حضور كس
بوى تقلب: «اين روزها همه چيزش ساختگى شده. حتى دوستت دارم گفته هايش.» و 
تمهيد رندانه راوى  هوشيارانه يا ناهوشيار  از نبود رابطه جنسى بين آنها خبر مى دهد؛ 
آنجا كه رويا مى گويد: «من لعنتى اين سال ها به همه چيز با فاصله نگاه كردم.» يا «چقدر 
ــهربازى بدم مى آيد!» ازدواج فرهاد با رويا نه عاشقانه، كه اعتقادى و  انگار  از روى  از ش
ــت: «پس انجمن بانى خير هم بوده و ما خبر نداشتيم.» اينكه آن  وظيفه و ناچارى  اس
وسط ها پاى رى را نامى در ميان بوده و اينكه همان موقع ها پيشنهاد ازدواج را خود رويا به 
فرهاد مى دهد و اينكه رى را قاطع و برق آسا از دل ماجرا كنده مى شود، گواهى مى دهد 

كه از همان ابتداى راه، جاده رابطه فرهاد و رويا خاكى بوده است. حضور خلاصه رى را 
در داستان با آن نشانه هاى ديرآشناى عاشقانه اش (كوله به دوشى، گيتاربه دستى، شعر و 
شاعرى، لهجه شيرازى، چشم هاى عسلى، چمدان قرمز و...) تزريق توفانى عشق (حلقه 
ــده داستان) به آن و خروج موقت ماجرا از ملال است. همچنان كه با رفتنش از  گمش
دانشگاه و حذف فيزيكى اش از داستان، ملال از نو بر محيط چيره مى شود. شايد توقيف 
ــانه از تب وتاب افتادن شور زندگى فرهاد و ورود او به مرحله اى  نشريه دانشجويى، نش
ديگر باشد. فرهاد «خانه نشين تيروتركش خاطره هايى ا ست كه نظم زندگى اش را مختل 
ــرگ مى رود. او جبر مرگ  ــواز م ــرده.» او در هزارتوى زمان قيقاج مى خورد و به پيش ك
ــاه تنها و تك وتوك مهره هايى كه  ــت: «دوباره نگاه كرد به ش را باور كرده و پذيرفته اس

ــد.» جايى  ــان برنمى آمد. بى بروبرگرد يكى دو حركت ديگر مات مى ش هيچ كارى ازش
خوانده بود: «آنچه كه آدم توى خواب هاش حس مى كند چندين برابر احساسى است 
كه در واقعيت با آن سروكار دارد!» هجوم خاطره ها زندگى اش را به كابوسى بدل كرده 
ــيم هاى برق  گير كرده بود و دم رنگى درازش توى  و مانند همان بادبادكى كه «لاى س
باد تكان مى خورد.» راه گريزى پيش  پايش نمى بيند. با اوج گيرى پريشان گويى هايش و 
ــك ها (جريان زندگى) خون و خاطره ادغام مى شوند و او را به آغوش  در غياب گنجش
ــت. چقدر خوابش مى آيد. چشم هايش بسته  ــوق مى دهند: «چقدر خسته اس مرگ س

مى شوند. اگر مى توانست تا صبح فردا مى خوابيد، اصلا نه تا فردا كه هيچ وقت از خواب 
بيدار نمى شد، مثل خرس ها كه تمام زمستان را مى خوابند و خيال بيدارشدن ندارند...» و 
فرهاد مات مى شود. حالا رويا با مرگ دست به گريبان است. كسى كه توى بهدارى زنان 
به دنيا آمده و مادرش وقتى او را به دنيا مى آورده، سياه پوش مرگ شوهرش بوده: «وقتى 
كه آدم بداند ميله هاى زندان اولين چيزى بوده كه به چشمش آمده، ديگر نمى تواند مثل 
بقيه به زندگى نگاه كند.» او انسان نسل سرگشتگى هاست: «نمى دانم مشكل از من است 
ــل من، شايد هم همه همين طورند... فقط مثل من با خودشان روراست نيستند  يا نس
ــا اصلا دفتر خاطراتى ندارند كه با مرورش ببينند چقدر رنگ عوض مى كنند.» ارجاع  ي
راوى به فيلم هامون و سكانس مشهور معجزه اش  كه كشمكش او با مرگ را به تصوير 
مى كشد. استيصال رويا را به خوبى منتقل مى كند. اما ديگر جانش به لبش رسيده و تنها 
دلخوشى اش فكر رفتن است: «دارم خط بطلان مى كشم روى تمام چيزهايى كه آدم را 
پابند مى كند. خط بطلان مى كشم روى تمام رابطه ها. خط بطلان مى كشم روى خودم.» 
ماهى تك وتنهاى توى تنگ  كه رويا دلش مى خواهد از همان جوى كنارى هرروز صبح 
زود آبش عوض شود و عكسى كه روى زمين مى افتد و شيشه اش مى شكند و «نگاهى كه 
آدم را ياد غروب مى اندازد.» و خاطراتى كه در سطل آشغال انداخته مى شود و پرواز، همه 
و همه كناياتى از نزديكى به مرگ اند؛ مرگى كه سايه اش بر تمام داستان سنگينى مى كند 
ــود: «توى خواب، كيف دستى ام پر از  ــه مشغول كابوس هايش مى ش و رويا براى هميش
گنجشك شده بود. يك مشت گنجشك لاغر با چشم هاى ريز و سياه و نوك هاى نيمه باز. 
همه گنجشك ها مرده بودند اما صداى جيك جيك شان قطع نمى شد.» كابوسى كه در 
همه خواب هايش تكثير مى شود. گنجشك ها! گنجشك هاى لعنتى! «صداى گنجشك ها 
ــد: «مثل همه زندگى ام كه هميشه ترسيده ام.» از  ــم را پر مى كند.» و رويا مى ترس گوش
ــك هاى مرده بر او ظاهر مى شود و رويا  آرام  دراز  ــد كه در هيبت گنجش مرگ مى ترس
مى كشد و  بى هيچ دلشوره اى در انتظار مرگ، خاطرات گذشته اش را مرور مى كند: «ديگر 
نوشتنم نمى آيد. ديگر هيچ وقت نوشتنم نمى آيد.» و داستان گنجشك هايى كه توى مسير 
لوله هاى دودكش لانه گذاشته اند، به پايان مى رسد. در ادبياتى كه ابتذال  موريانه وار  به 
بيخ و بنش تاخته است، «تمام بندها را بريده ام» همچون نهال نوپايى كه محتاج مراقبت 
است، قد كشيده. اثرى روپا  و نه بى كم وكاست  كه ژرفا و تشخصش تنها با متر مقايسه 
آشكار مى شود كه اى كاش قلم هايى اين چنين شريف از بند غلاف هاى بغض، بريده شوند! 

نيم نگاهى به داستان «تمام بندها را بريده ام» نوشته  سياوش گلشيرى

دربندان بى گريز مرگ
منصور دل ريش

تمام بندها را بريده ام
سياوش گلشيرى
انتشارات افراز

چاپ اول: 1392

پارسا رياحى

به حكمت مخروبه
هرمز على پور

چاپ اول: 1392
قيمت: 9000تومان

يادى از خيالى
فريبرز رييس دانا
چاپ اول: 1392

قيمت:9000 تومان

دريا نام ديگر من است
على اكبر گودرزى طائمه

چاپ اول: 1392
قيمت: 6500 تومان

دوست دارم گاهى شاعر نباشم
واهه آرمن

چاپ اول: 1392
قيمت: 4000 تومان

چرا سياستمداران دروغ مى گويند؟ 
ــو گرفته اند،  ــه ملل مختلف با آن خ ــى از معضلاتى ك يك
دروغگويى سياستمداران است. دروغ پردازى چيزى جدا از 
انكار و سياهكارى است كه اغلب در عالم سياست، مشروع 
و بايسته قلمداد مى شود. «آيزايا برلين» در يكى از مقالاتش 
مى نويسد كه انتظار رفتار اخلاقى داشتن در عالم سياست، 
ــتيرانى انتظار اخلاقى بودن  ــت كه از فن كش مثل آن اس
داشته باشيد. كتاب حاضر، مملو از حقايقى تاريخى درباره 
ــه در فضاى  ــت؛ چ ــتمداران اس دروغ هاى تاريخى سياس
سياست داخلى و چه در عرصه سياست بين الملل. البته در اين باره كتاب هاى متعددى 
توسط مورخان سياسى، طنزپردازان و حتى روانشناسان نوشته شده است اما اين كتاب 
كه با زبانى ساده و روان نوشته شده، سعى دارد مخاطبان عام را نيز با مقوله دروغگويى 
در سياست آشنا كند و بديهى ترين و سرنوشت سازترين دروغ هاى سياستمداران را به ياد 
مردم بياورد. كتاب صرفا به گزارش دروغگويى ها اختصاص ندارد و مى تواند منبعى موجز و 
قابل مطالعه براى افزايش آگاهى هاى سياسى و شناخت برخى اصول روابط بين الملل نيز 
باشد. «چرا سياستمداران دروغ مى گويند؟» نوشته جان جى مرشايمر، ترجمه آرش فرزاد 
و محمد حيدرى در 286 صفحه (قطع جيبى) از سوى نشر فرزان روز منتشر شده است. 

زندگينامه خودنوشت نلسون ماندلا
ــت از دستنوشته ها، گفت وگوها و خودگويه هاى مردى كه  اين كتاب، مجموعه اى اس
سال هاى پيكار، زندگى زيرزمينى و زندانى بودنش، از او انسانى بى نظير در تاريخ سياسى 
جهان ساخته است. ماندلا در گذر دهه هايى كه به مبارزه و ايستادگى پرداخت، يادداشت ها 
و خودگويه هايى داشته كه برخى را در طول اين سال ها پنهان مى كرده و برخى را به ديگران 
مى سپرده است. خيلى از نوشته هاى او گم شده و مقدارى از آنها نيز توسط دولت وقت ضبط 
شده و از بين رفته است. اما آنچه از او در قالب گفتار، يادداشت، دل نوشته و... باقى مانده، 

كماكان براى شناخت اين اسطوره مقاومت و آزادگى كافى 
است. اين كتاب دريچه اى است به درون شخصيت نلسون 
ماندلا، سندى تاريخى است براى فهم واقعيت هاى فاجعه بار 
ــر بى عدالتى و جهالت تا روز  ــت در براب و درس مقاومت اس
دستيابى به آزادى. تقريبا تمام يادداشت هاى ماندلا در اين 
ــام مكان آمده و ازاين رو دنبال كردن  كتاب با ذكر تاريخ و ن
ــى را  ــخصيت سياس تحولات درونى و حول وحوش اين ش
ــان مى كند. شخصيت ها، نام ها، مكان ها و  براى خواننده آس
حوادث درون كتاب پرشمارند و به طور حتم بخش يادداشت هاى زندان او جزو جذاب ترين 
فصل هاى اثر است. پيشگفتار كتاب را هم باراك اوباما نوشته است. اين اثر در 560 صفحه 

با ترجمه عليرضا جبارى از سوى نشر قطره منتشر شده است. 
الفباى خانواده

رمان ناتاليا گينزبورگ، نويسنده ايتاليايى، كه يك بار در دهه 1360 در ايران منتشر 
ــده و دوستداران ادبيات كه  ــده بود، اين روزها با تجديدنظر مترجم وارد بازار كتاب ش ش
ــتان هاى گينزبورگ دارند، از آن استقبال كرده اند. اين رمان  تجربه خوبى از خواندن داس
ــرحى از زندگى نويسنده اش مى دانند كه در روايت وقايع زندگى خود، كاملا پايبند  را ش
واقعيت بوده و حتى اسامى را هم مطابق با واقعيت انتخاب كرده است. البته كتاب يك 
رمان كامل است و به زندگينامه شبيه نيست ولى نوع داستان گويى و شكل دهى به روابط 
ــت كه خواننده نمى داند آن را به تسلط نويسنده  ــتان به قدرى واقعى اس آدم ها در داس

ــوقش به بازگويى خاطرات و  به رئاليسم نسبت دهد يا ش
ــته. گينزبورگ همواره به خاطر توجه  ــتگى به گذش دلبس
ــان و پرداختن به دوره حاكميت  ــه زندگى و روحيات زن ب
فاشيسم در ايتاليا، مورد ستايش خوانندگان و منتقدان قرار 
ــت. اين كتاب نيز سرشار از واقعيت هاى زندگى  داشته اس
ــت كه به صورت رمان درآمده است.  و سياسى دوران اوس
ترجمه فيرزه مهاجر از «الفباى خانواده» در 261 صفحه از 

سوى كتاب خورشيد عرضه شده است. 
شيوه عاشقى

اندرو هاروى، نويسنده و پژوهشگر دينى و يكى از استادان عرفان است كه سال ها در 
مباحث مختلف عرفانى و دينى كار كرده و درباره مولانا جلال الدين نيز مطالعات بسيارى 
داشته است. يكى از دلايل توجه به مولانا در جهان غرب، به كوشش هاى معنوى براى 
برون رفت از بحران هاى معنايى انسان مدرن و درواقع معنازايى براى زندگى و مرگ در 
ــه هاى مولانا هيچ گاه قطعى  دنياى مادى گرا برمى گردد. قضاوت درباره زندگى و انديش
ــد نگاه اندرو هاروى به مولانا  ــير واحدى از آن ارايه داد. بى تردي نبوده و نمى توان تفس
ــتثنا نيست و او تلاش كرده است تا تحليل هاى روانشناختى و جهانشمولى از  نيز مس
ــت دهد. نويسنده در طول  زندگى و نظرگاه مولانا به دس
ــت دنياى معاصر  ــايل و مصايب ريز و درش كتاب به مس
ــاعر  گريز مى زند تا ارزش پيام ها و تفكرات عرفانى اين ش
عارف را مورد تاكيد قرار دهد. «شيوه عاشقى» (كتابى در 
ستايش مولانا) اثرى ادبى نيست و بيشتر واجد جنبه هاى 
عارفانه و روانشناسانه است. آن را فيروزان زهادى ترجمه 
و نشر هيرمند منتشر كرده و اين روزها جزو پرفروش هاى 

شهركتاب مركزى بوده است. 

پرفروش هاى كتاب در هفته اى كه گذشت

ماندلا به روايت ماندلا
جواد ماه زاده


